
شناسايي 51هزار كودك
 داراي اختلال بينايي با غربالگري

رئيس گروه غربالگري اختلالات منجر به معلوليت‌هاي ســازمان 
بهزيستي كشور با اشاره به چالش‌هاي ناشــي از شرايط جنگي در 
سال گذشته، از پوشش ۸۵ درصدي غربالگري بينايي كودكان ۳ تا 
۶ ســال خبر داد و گفت: با وجود تعطيلي برخي پايگاه‌هاي سنجش 
غربالگري بينايي در مناطق درگير، در سال گذشته بيش از 51 هزار 
كودك مبتلا به انواع اختلالات بينايي در كشــور شناسايي شدند. 
منصور اسماعيل‌زاده، رئيس گروه غربالگري اختلالات منجر به معلوليت‌هاي 
سازمان بهزيستي كشور گفت: تنبلي چشم )آمبليوپي( يكي از شايع‌ترين 
علل نابينايي يا كم‌بينايي تك‌چشمي در كودكان است كه اگر در سن طلايي 
)۳ تا ۶ سالگي( تشخيص داده نشود، درمان آن بسيار دشوار يا غيرممكن 
خواهد بود.  وي به تشريح آخرين وضعيت اين طرح، آمارهاي سال ۱۴۰۴ و 
چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: در گذشته كه مهدكودك‌ها تحت 
نظارت بهزيستي بودند، مجوز اين غربالگري‌ها صادر و كار در مهدها انجام 
مي‌شد، اما پس از واگذاري مهدكودك‌ها به سازمان نظام تعليم و تربيت 
)آموزش و پرورش(، اين فرآيند به پايگاه‌هاي ســنجش و مراكز »مثبت 

زندگي« تحت نظارت بهزيستي منتقل شد. 
وي با اشاره به كاهش پوشــش هدف‌گذاري شده به دليل شرايط جنگي 
سال ۱۴۰۴ اظهار كرد: هدف‌گذاري سازمان براي سال گذشته دستيابي به 
پوشش ۹۰ درصدي كودكان سه تا شش سال بود، اما به دليل شرايط جنگي، 
اين رقم به ۸۵ درصد رسيد. در استان‌ها و شهرهايي كه مستقيماً در معرض 
جنگ بودند، مراكز مثبت زندگي و پايگاه‌هاي ما ناگزير به تعطيلي شدند، 
چراكه اين مراكز مانند بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي نيستند كه در 
هر شرايطي باز بمانند. با اين حال، در استان‌هاي غيرجنگي، مراكز به طور 
مستمر فعال بودند.  اسماعيل‌زاده در خصوص آمارهاي دقيق سال ۱۴۰۴ 
گفت: در سال گذشته، در مجموع ۳ ميليون و ۳۱۸ هزار و ۴۲۷ كودك سه 
تا شش سال )معادل ۸۵ درصد جامعه هدف( تحت غربالگري بينايي قرار 
گرفتند. از اين تعداد، ۱۱ هزار و ۴۸۲ كودك مبتلا به تنبلي چشم )آمبليوپي( 
و ۴۱ هزار و ۵۵۰ كودك با انواع ديگر اختلالات بينايي )مانند عيوب انكساري 
و استرابيسم( تشخيص داده و براي درمان ارجاع شدند.  وي درباره آمارهاي 
سال جاري نيز افزود: با توجه به اينكه بخشي از سال جاري نيز تحت تأثير 
دوره جنگي قرار داشت و در ماه اول اكثر مراكز شهرهاي درگير تعطيل بودند، 
هدف‌گذاري سازمان براي سال ۱۴۰۵ نيز همان تحقق پوشش ۸۵ درصدي 
پيش‌بيني شده‌است.  رئيس گروه غربالگري اختلالات منجر به معلوليت‌هاي 
سازمان بهزيستي كشــور در تشريح بســته‌هاي حمايتي اين سازمان از 
كودكان شناسايي‌شده گفت: فرآيند كار ما تنها به شناسايي ختم نمي‌شود. 
سازمان بهزيستي تا رسيدن كودك به مرحله درمان و مداخله كامل در كنار 
خانواده‌هاست. در همين راستا، هزينه خريد عينك به خانواده‌هاي نيازمند 
پرداخت مي‌شود و در مواردي كه كودك نياز به عمل جراحي داشته باشد، 

سازمان كمك‌هزينه جراحي چشم را متقبل مي‌شود.  

‌ در امتداد همان نظم ايراني 
جلو مي‌رويم

خيابان، ديگر آن خيابانِ روزمره نيست. انگار چيزي در اتمسفر محله‌ها 
تغيير كرده است؛ گويي شب‌هنگام كه مي‌رسد، شهر لباسي از نور و فرياد 
بر تن مي‌كند. بعد از »جنگ رمضان«، اين گردهمايي‌هاي شبانه به بخشي 
از هويت زنده و تپنده محله‌هاي ما بدل شده‌است. مردم، پياده و سواره، با 
پرچم‌هايي كه در دست دارند و شعارهايي كه ديوارهاي شهر را مي‌لرزاند، 
نه فقط حضور، كه »پايداري« خود را به رخ مي‌كشند. اين نه يك تجمع 
گذرا، كه بازتوليد روزانه يك اراده جمعي اســت.  در ميدان انقلاب و در 
ميانه جمعيت متراكم و پرشور، كه شعار »الله اكبر خامنه‌اي رهبر« در آن 
طنين‌انداز بود، زني را ديدم كه نگاهش با بقيه متفاوت بود. در چشمانش، 
وراي آن شــور انقلابي، نوعي آرامشِ قلبي موج مي‌زد. كنجكاوي‌ام گل 
كرد. جلو رفتم. وقتي پرسيدم چه شغلي دارد، با لحني كه در آن غرور و 
دقت علمي توأمان بود، گفت: »داروسازم«.  همين تخصصش، دريچه‌اي 
شد براي گفت‌وگو. از او پرسيدم: »در اين شب‌ها كه ياد و خاطره آيت‌الله 
خامنه‌اي بيش از هميشه در جان اين تجمع‌ها جاري است، دلتنگي‌تان 
براي رهبر شهيد را چطور توصيف مي‌كنيد؟ آيا جاي خالي ايشان را حس 

مي‌كنيد؟«
او لحظه‌اي سكوت كرد، اشك در چشمانش جمع شد، لب‌هايش لرزيد 
و نگاهي به جمعيت منســجم دوروبرمان انداخت و گفت: »دلتنگي كه 
جاي خود دارد. مگر مي‌شود جاي خالي كوه را در افق حس نكرد؟ دلم‌مان 
خيلي براي آقاي شهيدمان تنگ شده، اما حقيقت اين است كه سيد علي، 
ميراثي براي ما گذاشت كه فراتر از حضور فيزيكي‌اش بود. او چنان نظمِ 
فكري همسو و متمركزي در رگ‌هاي اين كشور تزريق كرده بود كه پس از 
رفتنش، جهان و دشمنان ما در بهت فرو رفتند. آنها سال‌ها بر اين‌ باور بودند 
كه با رفتن رهبر ايران، اين بناي باشكوه فرو مي‌ريزد؛ چون فكر مي‌كردند 
همه چيز قائم به فرد است، اما وقتي رهبر ايران شهيد شد، ايران نه تنها 
از هم نپاشيد، بلكه با صلابت در مسير خود باقي ماند، آنها فهميدند كه با 

يك »سيستم فكري« طرف هستند، نه صرفاً يك »ساختار دستوري«.‌«
او حرف‌هايش را همين‌جا قطع نكرد و ادامــه داد: »آن 10 روز پرالتهاب 
پيش از انتخاب رهبر جديد را به ياد داريد؟ دشمنان نفس در سينه حبس 
كرده‌بودند، اما ايران در همان 10 روز هم نلرزيد. چرا؟ چون روي همان 
خط نظمي حركت كرد كه سيد علي چيده‌بود. او همچون پدري مهربان 
مسير را طوري هموار كرده بود كه كشــتي انقلاب بدون ناخدا هم براي 

مدتي كوتاه، به پشتوانه‌‌ همان نقشه، راه را گم نكند.«
از او خواســتم از آن بخش از تفكر رهبري بگويد كــه در ذهنش حك 
شده‌است.  داروساز‌ قصه‌ ما، به دستانش اشــاره كرد، به آن دقتي كه در 
تركيب‌ داروها نياز است تا يك بيمار شــفا يابد و با صدايي كه حالا جان 
بيشتري گرفته ادامه مي‌دهد: »خامنه‌اي، رهبر تمام‌قد ايراني بود. او به 
ما ياد داد كه خودمان بســازيم. اين دقيقاً همان كاري است كه من در 
آزمايشــگاه انجام مي‌دهم. وقتي يك داروي حساس را كه پيش‌تر وارد 
مي‌كرديم، حالا در داخل توليد مي‌كنيم، يعني همان »ما مي‌توانيم« كه 
»رهبر شهيد« فرياد مي‌زد. او با قامتي بلند ايستاد و به ما آموخت كه اگر 
مستقل نباشيم، اگر روي پاي خودمان نايستيم، در زمين بازي ديگران 
قرباني مي‌شويم. آيت‌الله خامنه‌اي نه فقط در كلام، كه در عمل، هويت 
ايراني را به رخ كشــيد و در همين خاك، سربلندانه به لقاءالله پيوست و 
شهيد شد‌.«  خانم داروساز كلماتش‌را زيباتر و آرام رديف كرد: »اين‌ پرچم‌ها 
كه مي‌بينيد، نتيجه‌ همان »خودباوري« است. ما از دارويي كه به دست‌ 
متخصص‌ ايراني ساخته مي‌شود تا رهبري كه از ميانِ خودمان برآمده و راه 

را ادامه مي‌دهد، همگي يك پيام داريم: ما وابسته به بيگانگان نيستيم.«
از او جدا شدم و در ميانِ جمعيت غرق شدم. شعارها هنوز ادامه داشت. 
نگاهي به چهره‌هاي جوان و پيري كه در كنار هم حركت مي‌كردند انداختم. 
آن داروساز درست مي‌گفت؛ اين نظم، اين حضور پرشور و اين استقامت، 
ميراث سيد علي است. دشــمنان ما، با همه‌ي محاسبات پيچيده‌شان، 

هيچ‌گاه نتوانستند »نظم‌ فكري« را در معادلاتِ خود بگنجانند. 
آيت‌الله خامنه‌اي شهيد شايد در ميان ما نيست، اما »ايران‌ سربلندي« كه 
او مي‌خواست، حالا در تك‌تك اين قدم‌ها‌ استوار، در صداي هر شعار و در 
نبض‌ هر داروساز و مهندس و كارگري كه براي اعتلاي اين خاك مي‌كوشد، 
زنده است. او در ايران شهيد شد تا ايران، براي هميشه در امنيت و استقلال 
زندگي كند. اين، همان فصل‌ درخشان‌ كتابي است كه او براي ما نوشت و 

حالا، نوبت‌ ماست كه سطر به سطرش را زندگي كنيم. 

دنيا عيوضي
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از همان روزي كه قرار شد معدل امتحانات نهايي 
در كنكور تأثيرگذار باشد، بحث‌ها و جدل‌ها آغاز 
شد. عده‌اي موافق بودند و عده‌اي ديگر مخالفت 
مي‌كردنــد. گاهي زيرســاخت‌هاي ناكافي براي 
برگزاري امتحانات نهايي مورد انتقاد قرار مي‌گرفت 
و گاهي نيز اصل و اســاس اين سياست زير سؤال 
مي‌رفت. قرار بود تأثير سوابق تحصيلي در كنكور، 
راهي براي مقابله با مافياي اين غول بي‌شــاخ ‌و 
دم باشــد، اما گويا قدرت اين مافيــا آن‌قدر زياد 
اســت كه با انواع ترفندها اجازه نمي‌دهد حتي 
بخشي از گردش مالي هنگفت آن كاهش پيدا كند. 
هيچ‌كــس موافــق تحميــل اســترس مضاعف به 
دانش‌آموزان و داوطلبان كنكور نيست. مسئولان نيز 
هر زمان تصميمي گرفتند، تأكيد كردند كه اين تصميم 
به نفع آينده‌سازان اين مرز و بوم خواهد بود، اما وقتي 
پاي صحبت دانش‌آموزان و كنكوري‌ها مي‌نشــينيم، 
بسياري از آنها مي‌گويند باورشان نمي‌شود مسئولان در 
اين تصميم‌ها واقعاً به دغدغه‌هاي آنها فكر كرده‌باشند، 
چراكه به اعتقاد آنها، پاي اولويت‌هاي ديگري در ميان 

است. 
امسال تأثير قطعي سوابق تحصيلي در فرآيند پذيرش 
دانشگاه‌ها و امتحانات نهايي، بيش از هر زمان ديگري 
در تعيين سرنوشــت دانش‌آموزان نقش دارد. اين در 
حالي است كه شرايط خاص آموزشي در سال تحصيلي 
جاري، از جمله شرايط جنگي كشــور، غيرحضوري 
شدن بخشــي از كلاس‌ها و اختلال در روند آموزش، 
نگراني‌هايي را درباره عدالت آموزشي و فرصت‌هاي برابر 
براي داوطلبان كنكور ايجاد كرده‌است.  همين موضوع 
سبب شــده تا دانش‌آموزان و داوطلبان كنكور مقابل 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي تجمع كنند تا صداي خود 
را به گوش مسئولان اين شورا برسانند. تجمعي كه هر 
چند به ‌صورت مسالمت‌آميز برگزار شد، اما متأسفانه در 

دقايقي، با تنش و درگيري همراه بود. 
    لزوم حمايت‌هاي جبراني در شرايط جنگي

بســياري از كارشناســان معتقدند هر چند كاهش 
وابســتگي به كنكور اقدامي مثبت محسوب مي‌شود، 
اما اجــراي آن در شــرايط نابرابر آموزشــي نيازمند 
حمايت‌هاي جبراني اســت، موضوعي كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 
طبق اعلام سازمان سنجش آموزش كشور، حدود ۸۵ 
درصد ظرفيت آموزش عالي كشــور بر اساس سوابق 
تحصيلي و ۱۵ درصد از طريق آزمون سراسري تكميل 
مي‌شود. همچنين بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي، ســوابق تحصيلي تأثير قطعي ۶۰ درصدي 
و نمره كنكور سراسري تأثير ۴۰ درصدي در پذيرش 
داوطلبان دارد.  تأثير ۶۰ درصدي ســوابق تحصيلي 
اگرچه با هدف كاهش كنكورمحوري و توجه به عملكرد 
چندســاله دانش‌آموزان طراحي شده، اما در سالي كه 
آموزش با چالش‌هايي مانند كلاس‌هاي غيرحضوري 
و فشارهاي رواني ناشي از شرايط خاص كشور روبه‌رو 
بوده، موافقان و مخالفان بسياري پيدا كرده و سؤالاتي 
جدي درباره ميزان تحقق عدالت آموزشي را به وجود 

آورده‌است. 
     اختلافي كه پاياني ندارد

اظهارات ضدونقيض مسئولان در سازمان‌ها و نهادهاي 
مختلف و قرار گرفتن آنها در برابر يكديگر، اين ماجرا را 

پيچيده‌تر از آنچه بايد باشد، كرده‌است. به ‌تازگي دبير 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرده به دليل عدم 
حضور وزير آموزش و پرورش، موضوع سوابق تحصيلي 
در كنكور بررسي نشده‌است. در مقابل، وزارت آموزش و 

پرورش مي‌گويد چنين ادعايي صحت ندارد. 
علي فرهادي، سخنگوي وزارت آموزش و پرورش، در اين 
رابطه گفته: »تاكنون شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچ 
جلسه‌اي با دستور كار تصميم‌گيري درباره چگونگي 
تاثير سوابق امتحانات نهايي در آزمون سراسري برگزار 

نكرده است.«
آن‌طور كه وزارت آموزش و پرورش اعلام كرده، بيش از 
يك ماه پيش مكاتبه‌اي با شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
درباره مثبت‌شدن تأثير سوابق تحصيلي در كنكور انجام 
شده، اما پاســخي دريافت نشــده. اين در حالي است 
كه عبدالحسين خسروپناه، دبير شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي، در نامه‌اي اعلام كرده پيشــنهاد آموزش و 
پرورش در دســتور كار دو جلسه شــوراي معين قرار 
گرفته، اما به دليل عدم حضور وزير آموزش و پرورش در 

اين جلسات، مطرح و بررسي نشده‌است. 
حالا به گفته فرهادي، دبير كل شوراي عالي آموزش و 
پرورش به‌ طور مستمر در جلسات شوراي معين حضور 
دارد و هر زمان شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه‌اي 
در اين‌باره برگزار كند، وزير يا نماينده تام‌الاختيار او نيز 

در آن شركت خواهند كرد. 
    دغدغه داوطلبان

جمعي از دانش‌آموزان و كنكوري‌ها بارها درباره مثبت 
شــدن تأثير ســوابق تحصيلي پايه يازدهم در كنكور 
درخواست و مطالبه خود را مطرح كرده‌اند. مطالبه‌اي كه 
به امروز و ديروز و شرايط جنگي محدود نمي‌شود، بلكه 
حتي پيش از آغاز جنگ نيز وجود داشته‌است.  در تجمع 

روز گذشته، تعدادي از دانش‌آموزان پايه دوازدهم نيز 
حضور داشتند. سپهر، يكي از اين دانش‌آموزان، درباره 
حضور خود در تجمع گفت: »مدت‌هاست كه مي‌گوييم 
تأثير سوابق تحصيلي پايه يازدهم را مثبت كنند، اما 
گوش كسي بدهكار نيست. حالا كه در يك سال گذشته 
درگير دو جنگ بوديم و آموزش در شــرايطي دشوار 
و ناپايدار دنبال شــد، انتظار داريم از ما حمايت شود. 
اين شرايط هم بر كيفيت آموزش تأثير گذاشته و هم 
اســترس زيادي به ما تحميل كرده‌است.« دانش‌آموز 
ديگري به نام آوا نيز در اين رابطه اظهار كرد: »شرايط 
استرس‌زاي جنگ و اتفاقاتي كه در دي‌ماه رخ داد، باعث 
تعطيلي يا مجازي شدن مدارس شد. اين موضوع تمركز 
دانش‌آموزان را به ‌شدت كاهش داد، به همين دليل ما 
خواستار بازنگري در مصوبه تأثير سوابق تحصيلي در 

كنكور هستيم.«
يكي ديگر از داوطلبان كنكور كه در اين تجمع حضور 
داشــت، گفت: »صداي انفجار، جنگ و از دست دادن 
عزيزان در نقاط مختلف كشور، تجربه سختي براي همه 

ما بود. اين وضعيت براي كنكوري‌ها شرايط 
را دشوارتر و اســترس را دوچندان كرد. 
حتي نمي‌دانستيم امتحانات نهايي و 
كنكور چه زماني برگزار مي‌شود. از آنجا 
كه براي شركت در اين آزمون‌ها نياز به 
برنامه‌ريزي داشتيم، اما برنامه مشخصي 
وجود نداشــت، انتظار داريم مسئولان 
در اين شرايط تمهيدات ويژه‌اي در نظر 

بگيرند.«
در ايــن ميان، برخي 

از شركت‌كنندگان 
در تجمــع معتقد 

بودند برگزاري امتحانات نهايــي در بازه زماني ۲۱ تير 
تا ۱۵ مرداد، فرصت طلايــي آمادگي براي كنكور را از 
آنها گرفته و نوعي بي‌عدالتي ايجاد كرده‌است. به گفته 
آنها، فاصله ميان پايان امتحانات نهايي و برگزاري كنكور 
بسيار كوتاه اســت و فرصت كافي براي جمع‌بندي و 

آمادگي نهايي وجود ندارد. 
برخي ديگر از داوطلبان نيز تأكيــد كردند كه امكان 
ترميم تك‌درس در امتحانات نهايي وجود ندارد و اين 

موضوع مي‌تواند بر نتيجه نهايي تأثير منفي بگذارد. 
     بازگشت به كنكورمحوري، يك باخت مطلق 

است 
در اين ميان، ابراهيم ســحرخيز، معاون پيشين وزير 
آموزش و پرورش، معتقد است جنجال‌هاي اخير درباره 
تأثير ســوابق تحصيلي در كنكور را نمي‌توان صرفاً به 
شرايط جنگي و استرس‌هاي ناشــي از آن نسبت داد. 
به گفته او، اين اختلاف‌نظرها پيش از جنگ نيز وجود 
داشته و اكنون برخي ذي‌نفعان بازار كنكور در حال دامن 

زدن به آن هستند. 
او با اشاره به نقش مؤسســات آموزشي در 
اين ماجرا به »جوان« مي‌گويد: »بخش 
قابل‌توجهي از داوطلبان كنكور با اين 
مراكز خصوصي آموزشــي در ارتباط 
هستند و كشاندن آنها به صحنه براي 
كساني كه از بازار كنكور سود مي‌برند، 
كار دشواري نيست.‌« سحرخيز احتمال 
مي‌دهد بخشي از اين تحركات با هدف 
تقويت جايــگاه مافيــاي كنكور 
صورت گرفته باشد.  
معاون پيشين 
وزير آموزش 

و پرورش همچنين تصريح مي‌كنــد هر قانوني كه به 
تصويب مي‌رسد، حاصل بررســي‌هاي كارشناسي و 
مطالعات متعدد است و اگر قرار باشد به دليل شرايط 
خاص كشور تغييري در آن ايجاد شود، اين تغيير نيز 

بايد با اجماع و نظر كارشناسان انجام شود. 
ســحرخيز در ادامــه از چندصدايي ميــان نهادهاي 
تصميم‌گير انتقاد مي‌كند و آن را يكي از عوامل اصلي 
ســردرگمي دانش‌آموزان و خانواده‌ها مي‌داند: »يك 
روز از كنكور بــه عنوان تنها ملاك ورود به دانشــگاه 
ياد مي‌شــود و روز ديگر درباره تأثير سوابق تحصيلي 
صحبت مي‌كنند. يك روز سخن از تأثير قطعي است و 
روز ديگر تأثير مثبت آن صحبت مي‌شود. اين وضعيت 

سال‌هاست كشور را درگير خود كرده‌است.«
به بــاور او، نمي‌تــوان ۱۲ ســال آمــوزش و تربيت 
دانش‌آموزان را ناديده گرفت و سرنوشت آنها را تنها به 
نتيجه يك آزمون چند ساعته گره زد. سحرخيز هشدار 
مي‌دهد كه در چنين شرايطي مدرسه اهميت خود را 
از دســت مي‌دهد و دانش‌آموزان تنها به دنبال كسب 

مدرك خواهند بود. 
او با يادآوري تجربه سال‌هاي گذشته مي‌گويد بسياري 
از دانش‌آموزان به جاي تمركز بر مدرسه، وقت خود را 
در آموزشگاه‌هاي كنكور سپري مي‌كردند، زيرا تصور 
مي‌كردند، آينده‌شــان تنها با نتيجــه كنكور تعيين 
مي‌شود. به گفته او، حتي برخي مدارس نيز به دلايل 
مختلف دانش‌آموزان را به سمت اين آموزشگاه‌ها سوق 

مي‌دادند. 
سحرخيز همچنين معتقد است نبايد فرايند آموزش و 
يادگيري قرباني تكنيك‌هاي تست‌زني شود: »يادگيري 
عميق زماني اتفاق مي‌افتد كه از طريق ارزشيابي‌هاي 
تشريحي مورد ســنجش قرار گيرد، نه صرفاً با مهارت 

در تست‌زني.«
او همچنين استرس امتحانات نهايي و كنكور را پديده‌اي 
هميشــگي مي‌داند و بر اين باور اســت مسئله اصلي، 
مقاومت‌هايي اســت كه در برابر كاهش نقش كنكور 
وجود دارد: »وقتي تصميمي بر پايه منطق و پشتوانه 
كارشناســي اتخاذ شده‌است، نبايد به ســادگي از آن 

عقب‌نشيني كرد.«
با اين حال، سحرخيز شــرايط خاص كشور را نيز قابل 
توجه مي‌داند و مي‌گويد: »در صورت وجود وضعيت‌هاي 
استثنايي، از جمله پيامدهاي جنگ، مي‌توان براي يك 
بازه زماني محدود تمهيدات ويــژه‌اي در نظر گرفت. 
اما بدون شــك، بازگشت به شــرايطي كه سرنوشت 
دانش‌آموزان صرفاً با كنكور تعيين شود، به معناي يك 

باخت مطلق است.«
در ميان اين كشمكش فرسايشي، آنچه بيش از همه 
مغفول مانده، دغدغه نسلي است كه اين روزها به جاي 
تمركز بر درس و رقابت علمي، ناچار است چشم انتظار 
اخبار و مصوبه‌هاي تازه باشد تا بداند سرنوشتش بر چه 
مبنايي رقم مي‌خورد. شايد اصلاً مسئله اصلي، نه كنكور 
باشد و نه سوابق تحصيلي! بلكه فقدان ثباتي باشد كه 
دانش‌آموزان براي برنامه‌ريزي و ســاختن آينده خود 
به آن نياز دارند. بدون شــك، هر تصميمي كه گرفته 
شــود، تنها زماني مي‌تواند به عدالت آموزشي نزديك 
شود كه پيش از هر چيز، اطمينان و آرامش را به كساني 
بازگرداند كه قرار است در مركز اين تصميم‌ها قرار داشته 

باشند، نه در حاشيه آنها. 

جدال بر سر ۶۰ درصد سرنوشت!
گزارش »جوان« از اعتراض دانش‌آموزان و داوطلبان كنكور به تأثير قطعي معدل در شرايط جنگي

مهسا گربندي
  گزارش یک 

زهرا چيذري 
   گزارش 2

سال گذشته حدود يك هزار و ۳۰۰ پرونده با موضوع »تحميل هزينه اضافه به بيماران«  از سوي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
 به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شده‌اند

تشكيل كميته زير‌ميزي در بهارستان 
 رشد ۵۵ درصدي تعرفه‌هاي پزشكي در سال ۱۴۰۵ 
هم نتوانسته معضل زيرميزي گرفتن پزشكان را 
حل و فصل كند. در اين ميان كميسيون بهداشت 
مجلس ســازمان نظام پزشــكي و حتي وزارت 
بهداشت هم به جاي آنكه براي ريشه كن كردن 
اين معضل نظام سلامت فكري بكنند، به توجيه 
و تفسير و ارائه آمار و ارقام بسنده مي‌كنند تا به 
زعم خودشان اثبات كنند پزشكان زيرميزي بگير 
آنقدرها هم تعدادشان زياد نيست. همچنان كه 
يكي از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس گفته 
فقط ۷ درصد از پزشــكان زيرميزي مي‌گيرند! 
اين در حالي‌ اســت كه از ميانه قشر پزشك فقط 
پزشكان جراح هســتند كه مي‌توانند زير ميزي 
بگيرند، بنابراين همين ۷ درصد هم عدد كوچكي 
نيست. بر اين اساس و در حالي كه اغلب بيماران 
براي ادامه روند درمان بي‌هيچ اعتراضي زير‌ميزي 
درخواستي پزشك معالج را به او تقديم مي‌كنند، 
اما باز هم سال گذشــته حدود يك هزار و ۳۰۰ 
پرونده با موضوع »تحميل هزينه اضافه به بيماران« 
از سوي دانشــگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به 
ســازمان تعزيرات حكومتي معرفي شــده‌اند. 
تعرفه‌هاي درماني ۱۴۰۵ به طور متوسط ۵۵ درصد 
رشــد داشــته اســت به گونه‌اي كه ويزيت پزشك 
متخصص به نيم ميليون تومان رسيده و حتي مراجعه 
به پزشــك عمومي هم براي شما چيزي حدود ۳۵۰ 
هزار تومان آب مي‌خورد. اين عدد و رقم‌ها با عنايت به 
شرايط سخت اقتصادي جنگ و تحريم از رشد مناسب 
و حتي افزايش نســبتاً زياد عرفه‌هاي پزشكي و مزد 
درمان حكايت دارد با وجود اين انگار ماجراي قديمي 
و زخم كهنه زير ميــزي گرفتن برخي از پزشــكان 

همچنان ادامه دارد. 
    فقط 7 درصد پزشكان زير ميزي ميگيرند

منصور عليمرداني، عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس، با تأكيد بر اينكه به هيچ عنوان به كل جامعه 
پزشكي تعميم‌پذير نيســت و تنها بخش كوچكي از 
پزشكان ممكن اســت مرتكب چنين تخلفي شوند، 
مي‌گويد: »بر اســاس آمارهاي موجود، بين ۵ تا ۱۵ 
درصد جامعه پزشكي ممكن است در معرض چنين 
رفتاري قرار داشته باشــند و برآوردها نشان مي‌دهد 
كه حدود ۷ درصد پزشكان اقدام به دريافت زيرميزي 
مي‌كنند.«  از نگاه اين پزشك يكي از دلايل اصلي بروز 
اين پديده مي‌تواند زياده‌خواهي برخي افراد باشد، اما 
عوامل ديگري نيز در شكل‌گيري آن نقش دارند كه از 
جمله مي‌توان به نامتناسب بودن تعرفه‌هاي پزشكي 
و كاهش قدرت خريد بخشي از جامعه پزشكي اشاره 

كرد. 
به گونه‌اي كه در دوره‌هايي كه تعرفه‌هاي پزشــكي 
متناســب‌تر بود و قدرت خريد پزشــكان در سطح 
مطلوبي قرار داشت، به‌‌رغم اينكه مبالغ دريافتي بسيار 
كمتر از امروز بود، پديده زيرميزي تقريباً وجود نداشت 
و ميزان آن به كمتر از يك درصد مي‌رسيد. اظهارات 
اين نماينده مجلس در حالي است كه با عنايت به نرخ 
تورم و شــرايط اقتصادي كنوني تقريباً اكثر مشاغل 
قدرت خريد مناســبي ندارند اين مسئله به خصوص 
درباره كارگران و مشاغل خدماتي به شكلي برجسته‌تر 
مشــاهده مي‌شــود، اما هيچ كدام از افراد شاغل در 
اين شــغل‌ها براي افزايش درآمد خود اقدام به انجام 

رفتارهاي غيرقانوني و غير مشروع نمي‌كنند. 
عليمرداني مي‌پذيرد كه هيچ‌يك از مســائلي نظير 
پايين بودن تعرفه‌ها يا كاهش قدرت خريد پزشكان، 

نمي‌تواند توجيهي بــراي دريافت زيرميزي باشــد 
و به هيچ عنــوان نبايد از اين شــرايط براي تحميل 
هزينه‌هاي غيرقانوني به مردم سوءاســتفاده شــود. 
دريافت زيرميزي تخلف است و بايد با آن برخورد شود. 

    تشكيل كميته بررسي ابعاد زير‌ميزي
عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس در عين 
حال با تأكيد بر اينكــه وظيفه ما به عنوان قانون‌گذار 
و ناظر، حمايت از حقوق مردم و جلوگيري از هرگونه 
زياده‌خواهي و تخلف در حوزه سلامت است، مي‌افزايد: 
»‌بر همين اساس، كميته‌اي براي بررسي ابعاد، علل 
و عوامل مؤثر بر شكل‌گيري پديده زيرميزي تشكيل 

شد.«
سيدحســين حاجي‌ميرزايي، رئيس مركز نظارت و 
اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت هم با اشاره 
به اهميت صيانت از حقوق بيمــاران و ارتقاي نظام 

نظارت بر ارائه خدمات درماني، تأكيد مي‌كند: »رعايت 
دقيق تعرفه‌هاي مصوب و جلوگيري از هرگونه تحميل 
هزينه اضافي به بيمــاران از اولويت‌هاي اصلي نظام 
سلامت اســت و دانشگاه‌هاي علوم پزشــكي بايد با 
بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني موجود، نســبت به 
شناسايي، پيگيري و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالي 

اقدام كنند. 
    ضرورت طراحي ساختاري نظارتي

شخص بيماري را تصور كنيد كه براي درمان بيماري 
به پزشــك اعتماد كرده و روند درمانــش را نزد اين 
پزشك طي مي‌كند. بديهي اســت پزشك معالج هر 
تقاضايي كه از بيمار داشته باشد، بيمار تمام تلاشش را 
مي‌كند تا خواسته پزشك معالجش را برآورده كند. در 
اين مسير اغلب موارد شكايت بيمار از پزشكي كه از او 

درخواست زير‌ميزي كرده منتفي است. 

بنابراين ساختار بهداشت و درمان كشور يك بار براي 
هميشه بايد ساز و كاري نظارتي طراحي كند تا بتواند 
تخلفات پزشكان را رصد كرده و افراد متخلف برخورد 
قانوني داشــته باشــد.  عليمرداني عضو كميسيون 
بهداشت هم يكي از مهم‌ترين موانع مقابله با اين پديده 
را عدم ثبت شكايت از سوي افراد آسيب‌ديده مي‌داند 
و مي‌گويد: »مشكل اصلي در مسير ريشه‌كن كردن 
زيرميزي اين است كه بسياري از بيماراني كه متضرر 
مي‌شوند، شكايت رسمي مطرح نمي‌كنند در حالي 
كه اگر شــكايت صورت گيرد، سازمان نظام پزشكي 
و دســتگاه قضا با جديت موضوع را پيگيري خواهند 

كرد و امكان برخورد قانوني با متخلفان وجود دارد.«
وي مي‌افزايد:‌»يكي از پيشنهادهايي كه بنده نيز در 
قالب طرحي ارائه كرده‌ام، مربوط به تســهيل اثبات 
اين تخلفات اســت، در حال حاضر نبايد اثبات ادعا 
صرفاً محدود به اسناد كتبي مانند چك، فيش واريز 
يا رسيد كارت‌خوان باشد، زيرا بسياري از اين تخلفات 
به شيوه‌هايي انجام مي‌شود كه سند مالي مستقيمي 
از آن باقي نمي‌ماند.« طبــق توضيحات اين نماينده 
مجلس در اين طرح پيشنهاد شــده است كه قضات 
بتوانند علاوه بر اسناد كتبي، از ساير روش‌هاي اثبات 
دعوا از جمله شهادت شهود، تحقيقات محلي، بررسي 
قرائن و ســاير ادله قانوني نيز براي كشــف حقيقت 
استفاده كنند تا مســير برخورد با دريافت‌كنندگان 

زيرميزي تسهيل شود. 
شــايد يكي از گره‌ها در مســير مبارزه با پديده شوم 
زير‌ميزي گرفتن پزشكان مسئله تعارض منافع باشد 
مرجع نظارت قانونگذاري رســيدگي به شــكايات و 
مجازات متخلفان همه خودشــان پزشك هستند و 

بديهي است كه چاقو دسته خودش را نمي‌برد!


